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Abstract: The fundamental tools of literary assessment and aesthetics must 

be sought in rhetorical studies. Although these studies do not engage in the 

critique and evaluation of literary works in practice, and only suffice to define, 

identify, cite evidence, and express theoretical opinions, they still provide means 

for better and more accurate evaluation of literary works. As a rhetorical device, 

the interlocking or chain rhyme which is called Tasalsol in Persian poetry, can be 

observed in both verbal and conceptual continuity of verses. It is one of the 

techniques mentioned in rhetorical books and treatises in certain periods of 

Persian poetry, yet it does not stand out in modern rhetorical books. Persian chain 

rhyme scope links it to some other devices and genres. For example, one type of 

conceptual interlocking rhyme is Tasalsol Mowqouf, which is related to the use 

of the technique in run-on lines and enjambment. Another type of verbal chain 

rhyme is mostly observed in Qasida, a Persian subgenre similar to ode, and has 

been referred to as chain ode in the existing scholarship. This latter type closely 

resembles the Persian literary device, Taqsim which is somehow a sequence of 

parallel attribution, referred to as serial Taqsim in some ancient sources. 

Moreover, this type of Taqsim overlaps with some other Persian devices such as 

Rad ol-Ajz ala al Sadr and Rad ol-Sadr ala al Ajz, Tashabah ol-Atraf, Tekrar or 

Mokarar. In this article, we will delve into the examination of this device and its 

examples. 

Keywords: chain rhyme lyric, Mosalsal ode (Qasida), interlocking quatrain, Rhetoric, chain stanza,  

Vaqe e band. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی

  1403ـ بهار  35پانزدهم ـ شمارة  سال                                                                   

 )مقاله پژوهشی( 394-367 صفحات                                                                                        

 10/04/1402ـ پذیرش: 05/04/1402ـ بازنگری  24/01/1402تاریخ: وصول 

 سلسلت

 1 ارالهام زادافش
   ezadafshar@gmail.com                                         .، ایراناصفهان ،اصفهانزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آموختة دکتری دانش: 1
وجو کرد. هرچند این های بلاغی جستدانش شناسی در ادبیات را باید درترین ابزارهای ارزیابی و زیباییساسیاچکیده:  

، دنکنبیان نظری بسنده می و د و تنها به تعریف، شناسایی، ذکر شواهدنپردازبه نقد و ارزیابی آثار ادبی نمی ،ها در عملدانش

های بلاغی و اباز صنایعی است که در کت« تسلسل». روندبه شمار میتر آثار ادبی ابزاری برای ارزیابی بهتر و دقیقباز هم 

های بلاغی ی نامی از آن در کتابطوری که حتّولی بعدها به فراموشی سپرده شده است؛ به ،هایی مطرح بودهها در دورهتذکره

« موقوف»دهد. برخی مانند خورد. وسعت دامنة این صنعت، آن را به برخی صنایع و انواع ادبی پیوند میجدید به چشم نمی

های بلاغی به آن هایی است که در کتابد. نیز صنعت تقسیم دارای انواع و زیرمجموعهنآیبه شمار می یکی از انواع مسلسل

اشاره شده که  «تقسیم مسلسل»و  «تقسیم مجرد»یا « تقسیم وحده»عنوان  بابع به تقسیمی امن برخیه شده و تنها در کمتر توجّ

در الصّ ردّ»و « درالعجز علی الصّ ردّ». برخی صنایع مانند خوردنمیبه چشم  های بلاغی معاصرهمین اشارۀ اندک هم در کتاب

در این پژوهش، به معرّفی این صنعت  د.نپوشانی داربا یکی از اقسام مسلسل هم «مکرّر»یا  «تکرار»، «الاطرافتشابه» ،«علی العجز

 و اقسام آن بر اساس منابع موجود پرداخته شده است.

 .رباعی مسلسلغزل مسلسل، قصیدۀ مسلسل،  بند،بند، واقعهسلسلهسلسل، تبلاغت،  واژهکلید

  

 .394-367، صفحات 35، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان. سلسل(. ت1403) الهام، شارزاداف -
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 مهمقدّ .1
تری عنوان صنعتی فراگیر و گسترده در مقایسه با معانی و بیان، ظرفیت وسیعبدیع به

بودن برخی اصطلاحات م و ناشناختهمبهبرای گنجایش صنایع ادبی داشته است. هرچند 

نظرات متفاوتی ارائه شده  ،ای واحددر باب آرایهای است که گاهی گونهاین علم به

های قبل های بلاغی که اغلب مطالب و شواهد شعری کتابقان کتاباست. گاهی محقّ 

ای کردند، برای اختصار و ایجاز، خصایص و لوازم اصلی آرایهاز خود را رونویسی می

ح کافی و ارائة شواهد لیة صنعتی را نادیده گرفته و بدون توضییا بنای اوّ کردهرا حذف 

 ،در این پژوهش اند.بسنده کردهبیتی از صنعت مورد نظر تنها به ذکر تک ،شعری کامل

پردازیم که با وجود آنکه در متون های بلاغی میبه بررسی چند اصطلاح ادبی در کتاب

سخنی از این صنایع  ،های بلاغت معاصردر کتاب ،مختلف به این اصطلاحات اشاره شده

 .است به آن پرداخته نشده ید،گونه که باده یا آننش

غزل »و « غزل مسلسل»عنوان نمونه، در برخی از متون ادبی عصر صفوی، اصطلاح به

اصطلاح درستی روشن نیست. نیز زیاد به کار رفته است که معنای آن به« بندسلسله

اریف و شواهد متفاوت در منابع به تع آن ایو خاستگاه آرایهکه دربارۀ ماهیت « مقسمّ»

در کنار صنایعی مانند جمع و تفریق قرار گرفته و و عنوان صنعت تقسیم ، بهخوریمبرمی

از ابتدای قصیده تا آن که  ساختاربه غالباً  و گستردگی آن در حد یک یا دو بیت است

ن، در علاوه بر ای است. نشده ایاشاره ،و دارای انواعی بودهگرفته در بر می آن را پایان

از آن نام برده « تقسیم وحده»و « جردتقسیم م»، «تقسیم تنها»ا عناوین منابع بلاغی کهن، ب

از آن یاد شده و به انواع « تقسیم»شده است؛ در حالی که در منابع معاصر فقط با عنوان 

 آن در هیچ منبعی اشاره نشده است.

 پیشینة تحقیق .2
های بلاغی کهن کتابو  غی ادبیات عربیمتون و منابع بلابررسی به  در این پژوهش

 شود یا خیر. شایانپرداختیم تا روشن شود که آیا تسلسل در این منابع دیده میفارسی 

طور پراکنده تحت عنوان بندهای مسلسل و به ،ذکر است که در منابع تحقیقی معاصر
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ربطی  ،موناز این صنعت نام برده شده است که از نظر قالب و مض ،های مسلسلدوبیتی

 (1)به معنای مسلسل در منابع اصیل ندارد.

 منابع عربی .2-1

ولی ذیل  ؛به مسلسل و قصیدۀ تقسیم اشاره نشده است ،های بلاغت عربیدر کتاب

عبارت است از آنکه احوال چیزی »به نوعی دیگر از آن اشاره شده که  ،صنعت تقسیم

 ر متنبّی:عمثال از ش .داضافه گرد ،ذکر شود و به هریک چیزی که لایق اوست

ـــ   لق ن  یقّطلــبح ح أس ــا یخب ــــا  ا و مش
 

ــا الْ هحــمح م ــنْکــأنّ   ــمحــوا محــرْطــول  م  ــث   دح ت 
 

 وافـــافلا  ذا دحعحا خ وْث ـــقـــاللا  ذا لاق 
 

ــدّح  ـــ  ــللا  ذا عحکــثــیــرلا  ذا ش  «دّحواوا قــلــی
 

 (312و311: 1999 )احمدالهاشمی،

را احوالی ، هریک از آن مشایخ سپس به ،احوال مشایخ را آورده در این ابیات، ابتدا

تأثیر انی تحتکالعلما گرشمس رسدبه نظر می نسبت داده است. ،که مناسب اوست

که  البدایعابدع ،در کتاب ویعنوان مسلسل را ساخته است.  ،همین نوع از صنعت تقسیم

آن است که در مدح یا »ق( ذیل مسلسل آمده: 1288لیف أبه زبان فارسی نوشته شده )ت

عدیده را  ی یا غیر آن از صفات، چیزی را بر دیگری فزونی دهند و همچنین اشیاذمّ

 مثال: ؛علیه قرار دهندترتیب مفضّل و مفضّللابه

 قـــریـــشلا خـــیـــارح بـــنـــی آدم
 

ـــــم   و خــیــرح قــریــش  بــنــوهــاش
 

ــدلا  ــم  ــاشـــــم  اح ــی ه ــن ــرلا ب ــی  و  خ
 

ـــم   ـــال  ـــع ـــی ال  (2)ر ســــــولح ای  ا ل
 

 ابونواس گوید:

ـــاز  ـــی خ ـــن ـــرح ب ـــی  م  خ
 

ـــی دار م   و  خـــاز مح خـــیـــرح بـــن
 

ـــا ـــم  و  م ـــی ـــم ـــرح ت   و  دار مح خـــی
 

 «مــثــلح ت ــمــیــم  فــی ب ــنــی آدم 
 

 (1377: 319)شمس العلمای گرکانی، 

، مرتضی را از استدراکات خود دانسته این صنعتکه  العلمابا توجّه به اشارۀ شمس

بدایع و آغاز و انجام الالعلما در ابدعاستدراکات شمس» ای با عنوانهقاسمی در مقال
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های جو در کتابوبا جستو  ة این استدراکات پرداختهمجموعآوری به جمع« هاآن

 .(140-109: 1387 قاسمی، :کن)، درستی این ادّعا را بررسی کرده است بلاغی دیگر

العلما انتقاد کرده که چرا برای این صنعت، شاهد فارسی از شمسدر مقالة مذکور وی 

ظ کاشفی و رامی عاین صنعت در کتاب واضمن پژوهش دربارۀ  . در ادامه،نیاورده است

العلما به مشابهت نام این العلما گفته، از عدم اشارۀ شمسو عدم مشابهت با آنچه شمس

 (.133دو صنعت، اظهار تعجبّ کرده است )همان: 

 منابع فارسی .2-2

این به دست نیامد.  در زبان فارسی هیچ تحقیقی دربارۀ اصطلاح مسلسل و مقسّم

تذکرۀ ذیل شواهد شعری باذل در  ،پژوهش که در برخورد با اصطلاح غزل مسلسل
ر حاصلی نداشت. تنها در ، در منابع مؤخّپ(73: 2405آرزو، شکل گرفت )فایس النّمجمع

به این اصطلاح با عناوین دیگر برخوردیم. برای  ،های شاعرانهای بلاغی و تذکرهکتاب

دربارۀ مسلسل  ،که ظاهراً در اواسط قرن پنجم تألیف شده البلاغهترجماناب در کت ،مثال

اشاره شده است  و خصایص آن قصیدۀ مقسمّ ذیل فصل تقسیم، بهولی  ؛چیزی نیامده

بیان تقسیم »لیف قرن ششم( ذیل أ)تالسحر قئحداف کتاب مؤلّ(. 68: 1362)رادویانی، 

استن قصیده به صنعت تقسیم تا آخر قصیده اشاره کرده که شعرای پارسی به آر «تنها

به یکی از انواع مسلسل، بدون  ،«مکرّر»(. نیز وطواط ذیل 76: 1362پردازند )وطواط، می

 ق(741لیف سال أ)ت حرارالامونسدر کتاب  .(86 همان:) ذکر واژۀ مسلسل پرداخته است

قصیده از مختار دو ، البته بدون توضیحی دربارۀ تسلسل، «تقسیم مسلسل»تحت عنوان 

ف از نگاه مؤلّ .(118-116: 1337الجاجرمی،  )بدر استآمده ای غزنوی و قوامی گنجه

مصرع دوم بیت  یقصیدۀ مزینّ به صنعت تقسیم آنگاه مسلسل است که اجزا ،این کتاب

شباهت  الاطرافل بیت بعدی قرار گیرد. این صنعت کمی به صنعت تشابهدر مصرع اوّ

تحت عنوان تسبیغ از آن یاد شده  ،درّۀ نجفیهای بدیع مثل تابدارد که در برخی ک

تا  760های بین ساللیف أ)ت الحدائقحقایق کتاب. (125: 1355قلی میرزا، است )نجف

عی است که به مبحث مسلسل پرداخته و انواع مختلف آن بترین من( ظاهراً قدیمیق776

ق( 1024-1022)تألیف  رۀ عرفاتتذکدر (. 164-162: 1341رامی، را برشمرده است )
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، 1389)اوحدی، ذیل مولانا زکی همدانی، ویژگی مسلسل برای قصیده ذکر شده است 

با عنوان  ،ق( ذیل عظیمای نیشاپوری1093لیف أ)تعرا الشّتذکرۀ کلماتدر (. 1658: 3ج

نیز شیرعلی (. 137و136: 1389)سرخوش، است شده از آن نام برده « بندغزل سلسله»

از این « تقسیم مسلسل»تحت عنوان  ،ق(1102لیف أ)ت الخیالتذکرۀ مرآتلودی در خان 

 الاشعارالافکار فی صنایعبدایعدر کتاب  (.102: 1377)خان لودی،  صنعت نام برده است

صنعت تقسیم  تقسیم که آن را خاصّ ۀلیف قرن سیزدهم( به یک نوع مسلسل و قصیدأ)ت

در  .(162: 1369ده است )واعظ کاشفی سبزواری، شذیل مسلسل اشاره ، د دانستهمجرّ

ذیل امیرخسرو و حافظ به « غزلیات مسلسل»ق( اصطلاح 1236)تألیف  شعرالعجمکتاب 

های اشعار ، در بیان ویژگی«مضامین مسلسل»کار برده شده است. مؤلّف تحت عنوان 

مضمون بودن غزل را اختصاص تمام یا اغلب ابیات آن به یک حافظ، لازمة مسلسل

نقد و بررسی زاده در کتاب افصح(. 141 -138 /2: 1363دانسته است )شبلی نعمانی، 
بند تقسیم کرده و معتقد غزل را به دو نوع پراکنده و واقعه ،آثار و شرح احوال جامی

. (494: 1378 زاده،)افصحاند ها مسلسل و به هم وابستهبند، بیتاست که در غزل واقعه

که عنوان آن بلاغت و نقد ادبی است، به معرفّی  نقد خیالم کتاب فتوحی در فصل سو

پرداخته است. در باب اشارۀ  دستورالشّعراو  الافکاربدایعهای بلاغی از جمله و نقد کتاب

ای نکرده، ولی آنچه را مؤلّف )تألیف قرن نهم(، به مسلسل اشاره الافکاربدایعمؤلف 

طور کامل نقل کرده ربارۀ شعر مسلسل آورده، بهق( د1048)تألیف  دستورالشّعرا کتاب

کزّازی در (. 176: 1379المعانی دانسته است )فتوحی، و شعر مسلسل را مرادف موقوف

از این « چامة تقسیم»ذیل صنعت تقسیم، تحت عنوان زیباشناسی سخن پارسی، کتاب 

های معروف هسپس آنچه را محمّد عمر رادویانی دربارۀ قصید نوع سخن یاد کرده است.

سرایان بسیاری به به صنعت تقسیم آورده، نقل کرده و گفته که پس از عنصری، قصیده

گونه قصاید از عثمان اند و شواهدی از اینهای تقسیم سرودهپیروی از وی قصیده

مختاری، قوامی گنجوی، مسعود سعد سلمان، عبدالواسع جبلی، امیر معزّی و بدر 
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ها، تنها قصیدۀ عثمان مختاری )به من نمود لب از میان آن جاجرمی آورده است. هرچند

و چشم و زلف آن دلبر/ یکی عقیق و دوم نرگس و سیوم عبهر...( مسلسل است که 

 (. در عین حال،121-119: 1389)کزّازی، بودن آن نکرده است ای به مسلسلاشاره

تعریف و شواهد  ،ن مثالعنواد. بهانطور کامل با هم متفاوتها بهبرخی از این تعریف

با آنچه رامی و واعظ  ،العلما که این صنعت را از استدراکات خود دانستهشعری شمس

علاوه بر  .(1377: 319العلمای گرکانی، شمس :ی متفاوت است )رککلّبه ،اندگفته

رامی برای این صنعت چهار  .فاق نظری در منابع دیده نشددر شمردن انواع آن نیز اتّ ،این

فرهنگ العلما یک نوع برشمرده است. این صنعت در کتاب وع، واعظ دو نوع و شمسن
ادوارد براون، مترادف با  تاریخ ادبیاتو با ارجاع به « تسلسل»ذیل مدخل  ،بلاغی فارسی

در همان  .(339: 1، ج:1368 در دانسته شده است )رادفر،الصّ العجز علی صنعت ردّ

دا چهار نوع مسلسل به نقل از رامی و سپس دو نوع ابت ،«مسلسل»ذیل مدخل  ،فرهنگ

 ،دانشنامة ادبیدر  .(1029و1028: 2ج آن به نقل از کاشفی نام برده شده است )همان،
شده  سه نوع مسلسل با ذکر مثال آورده و نوشته ،«تسلسل»و « مسلسل»های ذیل مدخل

نوعی مسلسل  ،نامهاند. در این دانشبرای مسلسل انواع دیگری نیز برشمرده است که

: 1381المعانی دانسته شده است )انوشه، مترادف صنعت تکرار و نوعی مرادف موقوف

به بررسی پیوسته و  موسیقی شعرکدکنی در کتاب  شفیعی .(1248و1247، 359

 بودن ابیات و حسن و قبح آن از منظر ادیبان عرب پرداخته است )شفیعیموقوف

به  ،ذیل قالب مثنوی و رباعی ،در همین کتاب ینهمچن .(191-188: 1391کدکنی، 

مطالب پیوسته در  ةو تلاش قدما در ارائ کردهها اشاره پیوستگی مطالب در این قالب

 عجممدر کتاب  .(218-214 صل را کاری عبث خوانده است )همان:های متّ قالب رباعی
 ،ن عربی صحبت شدهدربارۀ تقسیم و انواع آن در زبا الاصطلاحات البلاغیه و تطوّرها

در این پژوهش  .(330و329م: 2006ولی سخنی از تقسیم مسلسل نشده است )مطلوب، 

ناسب با این صنعت، متهای بلاغی انواع آن را ضمن بررسی آرایه ، خاستگاه ومسلسل

های دارای صنعت تقسیم چشمی به مقسّم و قصیدهة گوش همچنینکنیم. میبررسی 

 خواهیم داشت.
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 منابعنقد  .2-3

ف در است. مؤلّ نامهقابوس ترین منبعی که به ذکر این صنعت پرداخته، کتابقدیمی

سفارش به گفتن شعر همراه با  ،پنجم این کتاب در آیین و رسم شاعرىوباب سى

و به وزن » :است کردهبه مسلسل اشاره  ،ده و ضمن برشمردن صنایع شعریکرصناعت 

 .شعر راست ناخوش بود شعر مگوى که و ترتیبى صناعتىبى .و قافیة تهى قناعت مکن

ه آید، با صناعتى ب خوش باید که بود اندر شعر و اندر زخمه و اندر صوت مردم تا لحىم

شعرا چون مجانس و مطابق و متضاد و متشاکل و متشابه و مستعار و مکرّر و مردّف  رسم

مستوى و موّشح و موصّل و و ملوّن و  و مسجعّ و مزدوج و موازنه و مضمر و مسلسل

« و نجر و مقلوب و مانند این و مخلّع و مسمّط و مستحیل و ذوقافیتین مقطّع

 را در باب مسلسل توضیحی ،ح در قسمت تعلیقاتمصحّ .(189: 1383، ی)عنصرالمعال

با ذکر منبع آورده است  ،در باب مسلسل نوشتهالبدایع ابدعدر کتاب  العلماشمس که

ر پس داست، ق 475سال  نامهقابوس تألیف کتاب تاریخ ه به اینکهبا توجّ .(426)همان: 

 فلیة شعر پارسی این صنعت مطرح بوده است. البته در اینکه منظور مؤلّهای اوّدوره

آمده یا خیر، جای بحث است. در کتاب  البدایعابدعکه در کتاب  استهمان  نامهقابوس

 فی»تحت عنوان  ،ولی دربارۀ قصیدۀ مقسمّ ،نیامدهدربارۀ مسلسل چیزی  البلاغهترجمان

های آراسته به صنعت تقسیم را طور کامل توضیح داده و مبدع قصیدهبه« قسیم وحدهالتّ

هنرهای بدیع و  ءعنصری دانسته و پایبندی به این صنعت از ابتدا تا انتهای قصیده را جز

ون شاعر دو چیز را یا بیشتر کردن بود. چبخش ،تقسیم»شگفت این شاعر شمرده است. 

 که عنصری گوید:چنان ؛آن عمل را تقسیم خوانند ،را بر دو چیز بخش کند

ــیمین زنخدان  بدان گردی اســت آن س
 

ــان  ــان ــن ج ــی ــف ــدگــی زل ــی ــم ــدان خ  ب
 

ـــت  یکی گویی که از کافور گویی اس
 

 (3)یکی گویی که هست از محشک چوگان 
 

سته و بیش از این عمل تقسیم از این معنی ها معروف است به تقسیم آرااین قصیده...

کس نگفته بود و بودی کی به اتّفاق بیتی بیفتادی مر شاعران  بیشتر را کی از تقسیم بودی. 
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های بدیع های محقسّ م پیش از این نگفته بودند و استادی  وی به چنین صفتفامّا قصیده

که در قرن ششم  حرالسّ حدایقف کتاب مؤلّ .(68و67: 1362)رادویانی، « پدید آمد

یحات را آورده و شاهدی از اشعار عربی ضهمین تو« بیان تقسیم تنها»ذیل  ،تألیف شده

ادیبان  های آراسته به صنعت تقسیم را خاصّسرودن قصیده نیز است. وی کردهنیز ذکر 

این صنعت چنان باشد کی دو چیز را یا بیشتر در » :زبان دانسته استو شاعران فارسی

بخش کند و ترتیب آن بخش بر یک قاعده نگه دارد. مثالش از شعر تازی ادیب بیت 

 تحرک راست در دو کس یکی بلند و یکی کوتاه هر دو به غایت. شعر:

 ادیـــبـــان ف ـــی ب ـــلـــخ  ل ـــای ـــأکحـــلان
 

ــب د  ــک  ــر  ال ــی ــرء  غ  ــم  ــا ال ــب  ــح  ـــ   ا ذ ا ص
 

ــــاۀ ــــن  ــــق  ــــللا ال ــــوی ــــذا ظ  ــــه   ف 
 

ـــلّ الـــو ت د  ـــظ  ـــیـــرلا ک  ـــذ ا ق صــــ   و ه 
 

 ثال دیگر از شعر پارسی شاعر راست:م

بت دلبر عارض و زلفین آن  خان و   ر
 

 یکی گل است و دوم سوسن و سوم عنبر 
 

و این قصیده تا آخر همچنین است و شعرای پارسی تقسیم چنین کنند کی تا آخر قصیده 

عنوان  با حرارالامونسدر کتاب  .(76: 1362)وطواط، « آن صنعت تقسیم محفوظ بود

ف بدون هیچ توضیحی دربارۀ این صنعت، مؤلّ« فی ذکر التقسیمات ،السادسباب »

 همچنینآورده است.  ،ها رعایت شدهصنعت تقسیم در آن ،قصایدی را که از ابتدا تا انتها

دو قصیده از مختار غزنوی  ،در بین قصاید مزینّ به صنعت تقسیم، ف ذیل همین عنوانمؤلّ

بودن این ولی دربارۀ دلیل مسلسل ،آورده« م مسلسلتقسی»عنوان  باای و قوامی گنجه

 غزنوی در تقسیم مسلسل: مختار . ابیاتی از قصیدۀاستقصاید توضیحی نداده 

ـــم و زلف آن دلبرب  ه من نمود لب و چش
 

ـــیم عنبر   یکی عقیق و دوم نرگس و س
 

تدند از من ـــ  عقیق و نرگس و عنبرش بس
 

ـــیم پیکر   یکی حیــات و دوم قوت و س
 

 و قوت و پیکر سه مایه بود کی شدحیات 
 

ــیم لاغر   یکی ضــعیف و دوم قاصــر و س
 

  (116: 1337 الجاجرمی، )بدر

 ای در تقسیم مسلسل:قوامی گنجه ابیاتی از قصیدۀ

 ز عکس روی و لب و عارضش برند صفا
 

ــیم جوزا  ــهیل و دوم زهره و س  یکی س
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ـــده ـــهیل و زهره و جوزا ز نور او ش  اندس
 

ند و د  یدایکی نژ ـــ ـــیم ش له و س  وم وا
 

ـــوند پیش رخش ـــیدا ش  نژند و واله و ش
 

ـــیم حورا  بت و س  یکی پری و دوم لع
 

  (118 :)همان

ای است مجرّد یا تنها، قصیده مزینّ به صنعت تقسیم ۀقصید ،ف این کتاباز نگاه مؤلّ

ت که از ابتدا تا انتهای قصیده، صنعت تقسیم رعایت شده باشد؛ ولی قصیدۀ مزینّ به صنع

 از خود بیت بعد های فرددر مصرع های زوجمصرع یمسلسل آن است که اجزا تقسیم

های سهیل، زهره و جوزا که در مصرع دوم بیت اوّل در مثال اخیر، واژه. تکرار شود

های نژند و واله و شیدا هم به ترتیب در مصرع اوّل بیت بعد تکرار شده و واژهآمده، به

 همان ترتیب در بیت بعد. 

د تقسیم مجرّ تنها به ،قرن هشتم نوشته شده درحدوداً که  عرالشّدقایقدر کتاب 

... است که در زلفین آن دلبر همان بیت رخان و عارض و ،شاهدمثال وشده  پرداخته

این شاهد در کتاب  .(72: 1341لاوی، حالتاجاست ) دهتکرار شهای بلاغی اغلب کتاب

های یعنی در کتاب ؛(105: 1341ده است )ثامنی، تقسیم آورده ش ذیلفنون شاعری نیز 

 و نیز مختصرکردن شواهد بدون توضیح کامل ،با تکرار صنایع و شواهد شعری بلاغی

ها در ؛ در نتیجه، به اصل صنعت که حاصل تکرار منظّم واژهمییروبهرودر حد یک بیت 

  سرتاسر قصیده است، کمتر مؤلّفی توجّه و اشاره کرده است.

ترین منبعی است که به مبحث مسلسل که ظاهراً قدیمی الحدائقحقایقکتاب ف مؤلّ

آن را چهار نوع دانسته و سپس به برشمردن  ،تعریفی از این صنعت ةپرداخته، بدون ارائ

صنعت ردّ العجز ل در کتاب وی شبیه نوع اوّ .(162: 1341انواع آن پرداخته است )رامی، 

آن لفظی که در مصرع اوّل بیت اوّل آمده، در مصرع که در  است الصّدر و تکرارعلی 

صورت اوّل بیت دوم و لفظی که در مصرع دوم بیت اوّل آمده، در مصرع دوم بیت دوم به

های فرد به عبارت دیگر، ترتیب تکرار الفاظ با توجّه به مصرع شود.مضاعف تکرار می

ت با عنوان صنعت تکرار های بلاغی از این صنعگیرد. در اغلب کتابو زوج صورت می
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نام برده شده و در نوعی از آن، واژۀ مورد نظر در بیت اوّل دو بار و در بیت دوم سه بار 

شود که با توجّه به اینکه این تکرار از ابتدا تا انتهای شعر که اغلب قصیده یا تکرار می

این ابیات تر است. برای مثال، شود، واژۀ مسلسل برای آن مناسبغزل است، رعایت می

 از قصیدۀ عسجدی:

سنگدل سیم  ضه بر آن  ضه بی ست بی  سیم ا
 

 نگاردســته بر آن طرف گل ریحان دســته 
 

ضة کافور جفت خاک ضه، بی ضه بی  ز آن بی
 

 ز آن دسته دسته، دستة سنبل به بوی خار 
 

  (28-25 :1334)عسجدی، 

ده است: در مصرع های فرد به این صورت تکرار شدر این ابیات، واژه بیضه در مصرع

های اوّل بیت اوّل دو بار و در مصرع اوّل بیت بعدی سه بار. همچنین واژۀ دسته در مصرع

 زوج، در مصرع دوم بیت اوّل دو بار و در مصرع دوم بیت دوم سه بار تکرار شده است. 

در  تعریفی ارائه داده که شبیه تعریف صنعت تقسیم ،رامی در نوع دوم مسلسل

های بلاغی معاصر به صنعت با این تفاوت که در کتاب ؛غی معاصر استهای بلاکتاب

عنوان  باای نشده است. این نوع قصیده که در بلاغت قدیم تقسیم در طول قصیده اشاره

صنعت  ،ابتدا تا انتهای آن اگر ازقصیدۀ تقسیم و قصیدۀ مسلسل از آن نام برده شده، 

در صورتی که الفاظ مصرع  سیم مجرّد است.باشد، دارای صنعت تق تقسیم به کار رفته

ل ل بیت دوم و الفاظ مصرع دوم بیت دوم در مصرع اوّل در ابتدای مصرع اوّ دوم بیت اوّ

شود. میمسلسل گفته  ۀبیت سوم و به همین ترتیب تا آخر قصیده تکرار شود، به آن قصید

 نظیر این ابیات:

خال و خط زلف آن پری یل   پیکرطف
 

ـــیحم عنبریکی عبیر و د  ــه س  وم غــالی
 

فش را ل ــد ز برن ن ع ــه و  لی یر و غــا ب  ع
 

چاکر  ـــیم  نده و س  یکی غلام و دوم ب
 

نده و چاکر شـــدند آن مه را  غلام و ب
 

سیم غم   خوریکی ندیم و دوم عاشق و 
 

های غلام، بنده و چاکر مصرع های عبیر، غالیه و عنبر مصرع دوم بیت اوّل و واژهواژه

اند. شایان ذکر های اوّل بیت بعد از خود مکرّر شدهب در مصرعترتیدوم بیت دوم، به

های مکرّر در این نوع مسلسل، سه واژه است که در اغلب شواهد شعری، تعداد واژه
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د یا وحده پرداخته شده و نها به تقسیم مجرّت ،های بلاغیدر غالب کتاباست. البته 

الخیال تذکرۀ مراتخان لودی در  شیرعلیتنها سلسل نشده است. تقسیم م ای بهاشاره
تقسیم مسلسل آن »از این صنعت نام برده و گفته:  «تقسیم مسلسل»عنوان  باق( 1102)

ل پس در اوّ ؛ل ذکر سه چیز بود و در مصراع دوم سه صفت آرداست که در مصرع اوّ

 مثالش: .به همین دستور بیت ثالث و رابع ؛مصراع بیت دوم سه صفت دیگر آرد

ــــه چیز   داد رخ و زلف و خطّ یــار مراس
 

 یکی فریب و دوم عشــوه و ســیمّ ســودا 
 

ند ـــودای او مرا کرد ـــوه و س یب و عش  فر
 

ـــیدا  ـــیمّ ش ـــیر و دوم واله و س  یکی اس
 

شیدای او کنون چو من است سیر و واله و   ا
 

ـــیمّ حورا   یکی پری و دوم مردم و س
 

  (102: 1377)خان لودی، 

اشاره کرده،  قصیدۀ تقسیم به مسلسل و الاشعارصنایعالافکار فی بدایعکتاب  مؤلّف

وی مسلسل را دو نوع است. د دانسته صنعت تقسیم مجرّ را خاصّولی قصیدۀ تقسیم 

ل و دوم مسلسل در کتاب همان نوع اوّ ،هر دو نوع و نیز شواهد شعری آن کهدانسته 

کید بر أاست که ت ه تعریف نوع دوم مسلسل در این کتاب آنقابل توجّ  ةرامی است. نکت

نوع »: و آن را مخصوص صنعت تقسیم دانسته استد صورت گرفته صنعت تقسیم مجرّ

ل آورده، در د، چون الفاظی که در مصراع اوّدوم آن است که در صنعت تقسیم مجرّ

مصراع ثانی بخش کرده باشد و هر یکی را به چیزی مخصوص گردانیده، آن 

  .(163و162: 1369)واعظ کاشفی، « ثانی بازآوردل از بیت مخصوصات را در مصراع اوّ

بدین  ؛استدانسته شرط اصلی تسلسل  را بودنموقوفنوع سوم و چهارم،  دررامی 

 ،ها موقوف به یکدیگر باشدصورت که شاعر سه یا پنج رباعی که ترکیب و ترتیب آن

یکدیگر باشد  های آن از مطلع تا مقطع موقوف بهبسراید یا غزلی بگوید که معنی مصراع

تألیف شده  1193که در سال  عرادستورالشّدر کتاب  .(164-162: 1341رامی، : )رک

را نوشته با این تفاوت که برای نوع  الحدائقحقایقف عیناً مطالب و شواهد است، مؤلّ

که ترکیب سه یا پنج رباعی موقوف را  الحدائقحقایقف مؤلّبرخلاف  ،سوم مسلسل
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بودن ترکیب و به مبحث موقوف ،(162همان: )اعیات دانسته دانستن ربشرط مسلسل

 ظاهراً  .(110و109: 137، امانی مازندرانی) های یک رباعی پرداخته استترتیب مصرع

البلاغه مدارجف کتاب سوم دچار تسامح شده و مؤلّ ة در نوشتن گون عرادستورالشّف مؤلّ
ذیل این  عرادستورالشّکتاب ( نیز که از توضیحات و شواهد 13شده در قرن )تألیف

در البلاغه مدارج سن کتابتکرار کرده است. ححتسامح را صنعت بهره برده، همان 

ف ذیل نوع دوم، این صنعت را با صنعت تقسیم توضیح این صنعت آن است که مؤلّ

به  مسلسل نیز ذیل قسم چهارم .(212-210: 1331)هدایت، است  مسلسل مقایسه کرده

قسم چهارم »است:  کردهاشاره  ،انداین صنعت در اشعار خود بهره بردهشاعرانی که از 

موقوف به یکدیگر باشند و بعضی  ،آنکه شاعر غزلی گوید که معنی مصارع او تا مقطع

و غیره.  آتشکدهصاحب  ،بیگ آذرمثل حاجی لطفعلی ؛رین از این سیاق غزل دارندخّأمت

نیز  البلاغهمدارجف کتاب مؤلّ .فته )همان(عماد گاین غزل نیز از آن جمله است که ابن

زبان دانسته است. همچنین به شاعران فارسی ، آن را خاصّ«قصیدۀ تقسیمیه»عنوان ذیل 

تعداد مقسّمات در هریک از ابیات، در سرتاسر قصیده اشاره و برای هریک مثالی ذکر 

بیت قسمت کند و این صنعت چنان باشد که شاعر دو چیز یا بیشتر را در »: کرده است

ترتیب آن بخش و قسمت را بر یک قاعده نگاه دارد و شعرای پارسی را قاعده آن است 

: 1331)هدایت، « ل تا آخر قصیده به یک ترتیب ملحوظ دارندکه صنعت تقسیم را از اوّ

 :مطلع قصیدۀ مسعود سعد سلمان، وی بعد از این توضیح .(113

 به اســت قامت و دیدار آن بت کشــمیر
 

ماه منیر  ند و یکی ز  ـــرو بل  یکی ز س
 

عنوان شاهدمثال قصیدۀ تقسیمیه برای دو چیز آورده است. وی اشاره کرده که را به

اند و برای این و مثال سه چیز را هم گفته ایمهم قصیدۀ تقسیمیه گفتهو من عنصری 

 :صابر قصیدۀ ادیب ،نمونه

ـــم و زلفت ای دلبر  ز نایبان رخ و چش
 

ست  سیم عنبر یکی گل ا  و دویم نرگس و 
 

سه چیز سر زلفت مجاورند  شه در   همی
 

ــیکی شک  ـــ ـــ  نج و دوم حلقه و سیم چنبرـ
 

 (115: 1331)هدایت، 
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ه که از این تعداد طور کامل آوردبه را یک قصیده از خود، را ذکر کرده است. در ادامه

 تجاوز کرده و در هر بیت، چهار تقسیم آورده است:

 یکی زلف و یکی گیسو، یکی چشم و یکی مژگان  یار قاتل گر سپردم جانمرا شد چار چیز 

 

 ز خد و چهر و دندان و لبش از رشک در ناله

 

ــه، یکی    یکی مرجــان لؤلؤیکی لعــل و یکی لال

 

 (117و116 :)همان

ق( ذیل مسلسل آمده، با آنچه در دیگر 1288لیف أ)ت البدایعابدعا آنچه در کتاب امّ

در بخش منابع عربی به این منبع اشاره  کهت است وسی دیده شد، متفامنابع بلاغی فار

به  ،مّذشمرده شده که ضمن مدح یا  مسلسل از فروع مدح یا ذمّ ،. در این کتابکردیم

به ذکر کسی ، پردازد یا بر اساس رجحان و برتریرجحان کسی یا چیزی بر دیگری می

ف ری وی عربی است و با توضیح مؤلّم بر کسی یا چیزی دیگر. شواهد شعیا چیزی مقدّ

قریشلا خیارح بنی آدم/ و خیرح قریش  بنوهاشم/ و  خیرلا بنی هاشم  »خوانی دارد. از مسلسل هم

آدم آغاز شاعر از بنی(. 319: 1377العلمای گرکانی، )شمس «احم دلا/ ر سولح ای  ا لی العال م 

یعنی  ،ایز آن به احمد رسولکرده، به قریش رسیده، سپس به فرزندان هاشم و بعد ا

حان داده و به همین ترتیب تا به مدح پیامبر جهاشم را بر آن ربنی ،ضمن مدح قریش

 رسیده است.

ابتدا نام شخص  ،لشاعر برعکس مثال اوّ ،دومین شاهد از ابونواس است که در آن

پس نام خاندان ذکر کرده، س ،اقران و کسان قبیلة خود برتری دارد ةکه بر همرا مورد نظر 

خیرح بنی  »آدم رسیده است. وی، بعد نام قبیله و عشیره و به همین ترتیب تا به بنی

 .(همان)« خاز م / و  خاز مح خیرح بنی دار م/ و  دار مح خیرح ت میم  و  ما/ مثلح ت میم  فی ب نی آدمٍ

ست. وی در کتاب العلما، زاهدی به تقلید از وی از این صنعت نام برده اپس از شمس

ولی در  ؛را ذکر کردهالبدایع ابدعهمان توضیحات و شواهد عربی کتاب  ،روش گفتار

ا ابیات از امّ ؛از سنایی غزنوی آورده، فارسی و به زعم خود شعر شواهدی از ،ادامه
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برتری و رجحان دیده  ، نوعیای از منوچهری دامغانی است و تنها در آخرین بیتقصیده

 :ابیات عربی ذکر شده در این باب ازهم با ساختاری متفاوت شود و آن می

 شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست
 

 (4)ماهه افکندن جنینه نازادن به از شــشبچّ 
 

 (459و458: 1346)زاهدی، 

 اصطلاح مسلسل .3
وارد شده های مختلف در دیگر صنایع ادبی و قالب ،سبب ماهیت زبانیاین صنعت به

بند نیز از آن یاد شده، از سلسل یا تسلسل که در برخی منابع تحت عنوان سلسلهم است.

مباحثی است که مربوط به نظم است و انواع مختلف دارد. البته بر سر تعریف و انواع 

ذیل صنعت تقسیم باید به  ،شود. در منابع عربیانسجام چندانی در منابع دیده نمی ،آن

کدام هیچو  همة این منابع، تنها به تقسیم وحده پرداختهلبته ع دربارۀ آن پرداخت که اتتبّ

 تعریف این صنعت متفاوت ،اند. در میان منابع فارسینکرده ایسلسل اشارهتقسیم مبه 

های بلاغی فارسی با چند نوع تعریف از در کتاب .و انواع آن نیز یکسان نیست است

 مسلسل مواجهیم:

 ؛هاآن منظّم سبب تکرارم الفاظ در شعر به. پیوستگی منظّ 1

 در قصیدۀ مزینّ به صنعت تقسیم؛ م الفاظ منظّ  تکرار. 2

بودن ابیات غزل از مطلع تا بودن معنا در چند رباعی پیوسته یا موقوف. موقوف3

 ؛مقطع

  ؛دادن صفات در مدح یا ذمّ. فزونی یا برتری4

 .هارجحان آن یاترتیب برتری . ذکر اسامی یا اشیا به5

 بر آن کلام حاوی تسلسل، نوعی سخن منظوم است که اساس، بر اساس نوع اول

باشد؛ بنابراین، تکرار صرف در اینجا مطرح نیست؛ بلکه صورت منظّم میبه تکرار الفاظ

های فرد بدون فاصله به این صورت که الفاظ ذکرشده در مصرع ؛تکرار منظمّ لازم است

های زوج نیز به همین ترتیب در خود و الفاظ ذکرشده در مصرعدر مصرع فرد بعد از 

مصرع زوج بعد از خود ذکر شوند، آن هم به این شیوه که اگر لفظ مورد نظر واحد بود، 
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مضاعف شود و اگر مضاعف بود، در بیت بعدی یک واحد به آن افزوده گردد؛ مانند 

 الفاظ نافه و لاله در این ابیات:

ـــکنافه گزلفینش نافه ـــاید نثار مش  ش
 

له  ناررخســــارش لا ید فروغ  ما له ن  لا
 

فه نا فة خوشز آن  نا فه،  با دریغنا  بوی 
 

 لاله، لالة خودروی شــرمســارهلز آن لا 
 

 ؛طرح استم ه همراه با صنعت تقسیمدر قصید وع دوم مسلسل، پیوستگی ابیاتدر ن

این  دوم آنکه و اشندتقسیم ب ابیات قصیده از ابتدا تا انتها دارای صنعتبه شرطی که اوّلاً 

تکرار  از خود بعد فرد هایدر مصرع زوجهای ای باشد که الفاظ مصرعصنعت به شیوه

بنابراین، شاهد دو نوع تقسیم در  تقسیم. و ای همراه با صنعت تکراریعنی قصیده ؛دنشو

 های مقسّم هستیم:ابیات قصیده

ز ابتدا تا انتهای قصیده، صنعت تقسیم قصیدۀ مزیّن به تقسیم مجرّد یا تنها که ا .1

های آن در زبان فارسی بسیار است. شود و نمونهحفظ شده، ولی تسلسل در آن دیده نمی

در این نوع تقسیم، اغلب تقسیم برای سه چیز واقع شده، ولی در برخی منابع، تقسیم برای 

 شود. نمونة تقسیم برای سه چیز:دو چیز و چهار چیز هم دیده می

 

 ه چیز یافت جهان از لقای حضرت میرس
 

 یکی بها و دوم صفوت و سیم مفخر 
 

 سرای و صدر و درش کعبة مکارم را
 

 یکی صفا و دوم مروه و سیم مشعر 
 

ـــیرت و اخلاق او معانی را ـــوم و س  رس
 

 یکی گواه و دوم حجت و سیم محضر 
 

 (114: 1331)هدایت، 

بر رعایت صنعت تقسیم از ابتدا تا انتهای . قصیدۀ مزینّ به تقسیم مسلسل که علاوه 2

های فرد ابیات بعد از خود، بدون استثنا تکرار های زوج در مصرعقصیده، الفاظ مصرع

 کند؛ مانند این ابیات:شود و همین تکرار منظّم الفاظ، تسلسل ایجاد میمی

سیمای او ز من بردند  جمال و طلعت و 
 

ـــیم پروایکی   قت و س طا  فراغ و دوم 
 

شد از پی او  فراغ و طاقت و پروای من 
 

عذرایکی   ـــیم  مام و دوم مطلق و س  ت
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شده  اندتمام و مطلق و عذرا، هواش را 
 

ـــیم یکتایکی مطیع و دوم یک   دل و س
 

 (116: 1337 الجاجرمی، )بدر

واحد آن بیش از یک بیت بوده و  .بودن معناستبر موقوف مسلسل موتکیة نوع س

رباعیات مسلسل نوی مستقل نیست و به واحدهای دیگر وابسته است. به لحاظ لفظی یا مع

شامل گیرند. بر این اساس، رباعیات مسلسل و غزل مسلسل در این بخش جای می

اصطلاح  زد. نینرباعیاتی است که از لحاظ معنا به هم مربوط و به اصطلاح موقوف باش

 هم پیوسته و موقوف باشد. غزل مسلسل آن است که ابیات غزل از ابتدا تا انتها به 

های بلاغی فارسی وارد کتاب ،ثیر بلاغت عربیأتا نوع چهارم و پنجم ظاهراً تحتامّ

آن را بر کس یا چیز دیگر برتری  ،کسی یا چیزی که ضمن مدح یا ذمّ و آن استشده 

  .دهند

 بندی مسلسلطبقه .4
بندی طبقه ،خودبه ماهیت مسلسل باعث شده هرکس بر اساس دریافت  توجّهییب

نوعی از مسلسل با صنعت تکرار و  ،بندی رامیدر طبقه ،ی ارائه دهد. برای مثالخاصّ

در شباهت دارد که ذیل این نوع صنایع و نیز ذیل الصّ العجز علی نوعی با صنعت ردّ 

شامل رباعیاتی  ،برشمرده ای نشده است. نوع دیگر که رامیصنعت مسلسل به آن اشاره

المعانی این بخش با صنعت موقوف طند.لحاظ معنا به یکدیگر مربواست که از 

که عبارت از غزلی است که ابیات  کرده پوشانی دارد. رامی به غزل مسلسل هم اشارههم

المعانی صنعت موقوف نیز باآن از مطلع تا مقطع به هم پیوسته است. این نوع ارتباط ابیات 

تنها برخی ، صنعت تقسیم استدر حقیقت نوعی شباهت دارد. به نوع دیگر مسلسل که 

ها اند و اغلب به این نوع مسلسل که بر اثر تکرار واژهل نگریستهمّأت و تاز بلاغیون با دقّ

 نوع است: چهارمسلسل  ،بر این اساستوجّهی شده است. بسامد آوایی زیادی دارد، بی

 ؛استدر همراه الصّ العجز علی ر که گاه با ردّ. تسلسل مکر1ّ

 شود؛دیده می. تسلسل موقوف که در ابیات چند رباعی پیوسته و ابیات یک غزل 2

تقسیم، تکرار  صنعت اساس آن برهای دارای صنعت تقسیم که . تسلسل در قصیده3

 بوده و در حقیقت یکی از انواع تقسیم است؛ در الصّ العجز علی و ردّ



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 384
 

شار
داف

 زا
هام

ال
- 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
نز

 پا
ل

سا
14

03
جم

 پن
 و

ی
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 

 ا یک بیت است.. تسلسل مبتنی بر رجحان و برتری که گاهی تنه4

 زبان شعر و مسلسل .5
 که ممکن است صرفی یا نحوی باشد، ساختار زبانیماهیت بر اساس را مسلسل 

توان به انواع مختلف تقسیم کرد. البته چون در اغلب موارد، نقطة کانونی مسلسل، می

واژه است، در این تحقیق بیشتر به بخش صرفی آن پرداخته شده است. مقصود از مسلسل 

 حوی، اشعاری است که ساختار نحوی آن، جملات ساده یا مرکّب است. ن

 . مسلسل نحوی5-1

طوری که بخشی از جمله ها از لحاظ نحوی مستقل نباشند؛ بهآن است که مصرع

ای( در مصرع بعدی یا بیت بعد از آن واقع شده باشد. بر این ای یا چند جملهجمله )تک

ه در جملات ساده هست، با تسلسلی که در جملات اساس، شاید بتوان بین تسلسلی ک

 شود، تمایز قائل شد.مرکّب دیده می

 ایجمله. مسلسل سادة تک5-1-1

 درالصّ العجز علی عت ردّنهمراه با صمکرّر مسلسل  .5-1-1-1

هایی که در مصرع اوّل یا دوم بیت آمده، واژه یا واژه نوعی از مسلسل آن است که

مزینّ به صنعت تکرار و که این نوع مسلسل  شود.یت بعد تکرار های دیگر بدر مصرع

، در مباحث بلاغی شناسیبسامد آوایی و زیبایی با توجّه به و در استالصّ العجز علی ردّ

شود، اهمیّت زیادی دارد، دو نوع است: در نوع اوّل که اغلب در قالب رباعی دیده می

و سپس در صدر و عجز بیت  تکرار مان بیتبیت، ابتدا در عجز ه صدرواژۀ مذکور در 

 ؛ مثلاً واژۀ روزگار در این ابیات:شودمیصورت مضاعف تکرار بعدی به

ــتــش روزگــاری ــم در خــدم  داشــــت
 

ــای   ــن ــج و ع ــارغ از رن ــارف  روزگ
 

ــارم  ــاران روزگ ــردروزگ ــره ک ــی  ت
 

ـــادا   ـــره ب ـــی ـــارت ـــار  روزگ  روزگ
 

 ز این نوع مسلسل شمرد.ای االصّدر را گونهتوان ردّ العجز علی که می
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شود، آن است که ابیات قصیده دو به دو با هم نوع دوم که بیشتر در قصاید دیده می

اوّل بیت اوّل قصیده دو بار و  مصرع در ایهواژتسلسل داشته باشد؛ به این صورت که 

، لبیت اوّای دیگر در مصرع دوم در مصرع اوّل بیت دوم آن سه بار تکرار شود. نیز واژه

صورت مضاعف و در مصرع دوم بیت بعدی سه بار بیاید. نظیر واژۀ عقده در به

 های دوم آن:های اوّل این دو بیت و واژۀ تحفه در مصرعمصرع

ـــت  تیمار عقده عقده، اندر دلم زده اس
 

ـــاط دل و قرار   وز خواجه تحفه تحفه نش
 

 ز آن عقده عقده، عقدۀ ابروی تو مدام
 

 ه چنین مدح نامدارز آن تحفه تحفه، تحف 
 

صورت متوالی آورده و سپس همان واژه ای را بهها واژهشاعر در هریک از مصراع

الفاظ الزاماً  لیوصورت متوالی تکرار کرده است؛ را در بیت بعدی، سه بار و باز هم به

ت رعایشعر تا پایان  هاو ترتیب آن هاتکرار واژه. البته لازم است دیستندر صدر و عجز ن

ل بیت دوم و ع اوّادر مصر ،لل بیت اوّع اوّاهای ذکرشده در مصریعنی واژه؛ شود

و به همین صورت،  ع دوم بیت دوم تکرار شودال در مصرع دوم بیت اوّاهای مصرهواژ

های مکرّر مصرع اوّل بیت سوم در مصراع اوّل بیت چهارم و... . از این نوع تکرار واژه

نام برده شده است  (5)با عنوان تکریر مثنّیالافکار، بدایع مانندهای بلاغی در برخی کتاب

بیت است، در سراسر ابیات،  37(. در این قصیدۀ عسجدی که شامل 93: 1369)واعظ، 

های بلاغی، تنها به هرچند در کتاب ؛صورت منظّم رعایت شده استتسلسل و تکرار به

ها که دو ه تکرار مسلسل و منظّم واژهها در این قصیده توجّه شده و بمبحث تکرار واژه

 ها به صورت طولی رعایت شده، توجّهی صورت نگرفته است:به دو در تمام مصرع

ــاران ــطــره ب ــطــرهق ــروار ق ــارم اب  هــمــی ب
 

ـــیل خیره خیره هر روز   باراز این چشـــم س
 

جلقطرۀ  ،قطره قطرهزان   باران شــــده خ
 

 دل من ز هجر یــار خیره خیره، خیره زان 
 

 نــمــایــد هــمــی نــظــر ذرّه ذرّهکــه  یــاری
 

نش   ــارههجرا ــاره ب ــار ب برنهــاد ب من  ــه   ب
 

 بــه دل آیــدم چو کوه ذرّه ذرّه، ذرّهز آن 
 

بارهز آن   باره،  ـــم آیدم غبار باره   به چش
 

ــه دیــدنش ــه نوب  ، چو نومــاه گــاه گــاهنوب
 

 ، کران کرده زین دیارگوشه گوشهرفتنش  
 

ــزین  ــه، نوب ــه نوب ــاه ةنوب ــــده تب  خوابم ش
 

 جان و دلم فکارگوشه گوشه، گوشة ز آن  
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ـــته  به زاری به تیغ هجررخنه رخنه  دل گش
 

 زاربر آن گرد لالهتوده توده ز آن مشــک  
 

 شده عقل و دین مرارخنه رخنه، رخنه ز آن 
 

گار توده توده، توده ز آن   به دل بر غم ن
 

ــــت جــاندانــه دانــة دنــدانش   فزایدرّ اس
 

پاره هاشلب  بدارعقی پاره  ــــت آ  ق اس
 

ــة ز آن  ــه، دان ــه دان ــم زرددان ــی ــت  درّ ی
 

ـــرخ خوارپاره پاره، پارۀ ز آن    (6)یاقوت س
 

 (25: 1334)عسجدی، 

 مسلسل موقوف همراه با صنعت مناظره .5-1-1-2

های مسلسل شود. اغلب غزلاین قسم از مسلسل بیشتر در قالب غزل دیده می

 خاطر آراستگی به این صنعت،و بیشتر بهموقوف، مزینّ به صنعت سؤال و جواب بوده 

ندرت برخی منابع به نه تسلسل ابیات. البته به مورد توجّه بلاغیون و ادیبان واقع شده،

 الشعراکلماتاند. برای نمونه، مؤلّف ها توجّه و اشاره کردهتسلسل ابیات این نوع از غزل

« مناظره»، «سؤال و جواب»بیشتر به سبب صنعت از غزل معروف عظیمای نیشابوری که 

: 1389)سرخوش، نام برده است « بندغزل سلسله»با عنوان  ، قابل توجّه بوده،«مراجعه»یا 

، ردّ الصدر علی (7)این غزل، علاوه بر صنعت سؤال و جواب و تکرار (. در137و136

 پرسیده و در مصرع« سر»در مصرع دوم بیت دوم، شاعر دربارۀ شود. العجز نیز دیده می

 وار ادامه دارد:ها تسلسلاوّل بیت سوم پاسخ داده و به همین ترتیب تا پایان، این تکرار
ـنقا ـیمی ـش آن یار س ـد گفتم  ؟بر چه گفتصد آم

 

 گفت: بـا هجـرم بسازد، گفتمش دیگـر چـه گفت؟ 

 

 خـویــش نگذارد بــرون گفت: دیگـر پــا ز حـــدّ

 

سر  ست از پا خاطرم، از   چه گفت؟ گفتمش جمع ا

 

 ره کمـتــر شمرد کگفت: ســـر را بایدش از خــا

 

 گفتمش کمـتر شمـردم، زین تـن لاغـر چه گفت؟ 

 

 گفت: جســم لاغرش را از غضــب خواهیم ســوخت

 

 گفتمش مـن سوختم، در باب خـاکسـتر چه گفت؟ 

 

ـاد داد ـاد رفتم،  گفت: خاکســتر چـو گـردد، خـواهمش بر ب ـر ب ـر چـه گفت؟ قحدر  گفتمش ب  محشـ
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 اش خـــواهیم کرددم زندهک گفت: در محشـــر به ی

 

 گفتمش من زنده گردیدم، ز خیر و شــر چه گفت؟ 

 

 گفت: خـــیر و شـــر نبـــاشد عـــاشقان را در حســـاب

 

 لــب کـوثر چه گفت؟ با، هم حسابیگفتمش ایـن  

 

 گفت: بـا مـا بــر لـــب کـــوثـر نـشـــیـند عـاقــبت

 

 تر چه گفت؟بهزین  ،مش گر عاقبت این اســتگفت 

 

ـاد عظیم شگفت: دیگـر نگـذرد در خـاطـر  ی

 

ــه گفت  ــر چـ ــو دیگـ ــا مگـ ــو، گفتـ ــر بگـ  گفتمش دیگـ

 

 (527و526: 1387)گوپاموی، 

 نیز غزل هلالی جغتایی با این مطلع:

 یار گفت از ما بکن قطع نظر، گفتم به چشم
 

سوی دگر، گفت   م به چشمگفت قطعاً هم مبین 
 

 ای. مسلسل مرکّب چندجمله5-1-2

طور شود، بهارکان جملات در این نوع مسلسل که تنها مسلسل مقسم را شامل می

ای مستقل تحت عنوان تقسیم در بدیع به شمار فاحش از هم جدا نیست و خود آرایه

مسلسل دیده العجز و مکرّر هم در این نوع آید. البته غیر از تقسیم، ردّ الصدر علی می

شود. این نوع مسلسل از نظر تجمیع دو یا چند چیز با هم در یک جمله، جزء علوم می

یا ایضاح بعد از ابهام است، در حوزۀ علم  و از جهت آنکه چیزی از جنس توشیح بدیعی

 گیرد. نمونة آن:معانی قرار می

فت از اختر او نت و زیور، گر مال و زی  ج
 

ـــی  ـــپهر و دوم طــالع و س  م محوریکی س
 

ــد ـــپهر و طــالع و محور ز بهر او دارن  س
 

ـــیم جوهر   یکی مــدار و دوم جنبش و س
 

 مدار و جنبش و جوهر شدند عزمش را
 

ـــیم یاور    یکی عدیل و دوم مونس و س
 

 (118: 1337)بدر الجاجرمی، 

 قالب شعر مسلسل .5-2
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ولی  ؛تاغلب قصیده، غزل و رباعی اس ،گونه که اشاره شددامنة این صنعت همان

 توان در یک تا چندین بیت مورد بررسی قرار داد.بودن شعر را میمسلسل

 رباعیات مسلسل .5-2-1

به اشعاری که شامل سه یا پنج رباعی پیوسته و موقوف به یکدیگر باشند، رباعیات 

سل می سل ست که برای کاملم ساس این رباعیات چنان ا شدن معنی، به رباعی گویند. ا

شعر فهمیده میستهبعد از خود واب صلی  شود. مجتبی اند و تنها در پایان رباعیات، پیام ا

ــتانی، منوچهری دامغانی، پانزده گفتارمینوی در کتاب  ــیس ، با ذکر رباعیاتی از فرخّی س

ضی از آن رباعیات، موقوف ستابوطاهر خاتونی و... گفته بع صورتی که  ؛المعانی ا به 

ـــت )مینوی، لفظ و معنی هریک بدون رباعی بعدی ن  (. طبق337-334: 1346اقص اس

سلتعریف رامی سل ستسه یا پنچ رباعی  شامل ، رباعیات م ها موقوف که ترکیب آن ا

 ،لاوّ ةشــود که در درجبه رباعیاتی مســلســل گفته می بر این اســاس،یکدیگر باشــد. به 

ـــه یاها تعداد آن ـــترکیب و ترتیب آن ،دوم ةو در درج بودهپنج رباعی  س ته و ها پیوس

 :وقوف به یکدیگر باشدم

ـــیمین لب تو ای س  برخود را ز خط و 
 

ـــکربر آتش و آب می   زنـد عود و ش
 

ــادام ـــتــة تنگش کــه فــدایش ب ــا پس  ب
 

ست نهفته   غنچه زد خنده مگر در پو
 

*** 

بی ین  نیــدا ــاگــاه شــــ ــه ن می ــا بی ن  اد
 

ـــید  ـــر دار کش ـــم روانش به س  از خش
 

ــادچــون دم ز هــواداری او مــی  زد ب
 

یدشـــد   بدر چه از هم  ند و دهان غن  ت
 

*** 

تان گردد ـــ یان بس جل م  تا خوار و خ
 

مان گردد  ـــی ـــرد خود پش  وز کردۀ س
 

 دهــن بــبــنــدد غــنــچــه ،لــب بــردوزد
 

ندان گردد  که خ یدش  با که ن جا   آن
 

 (163: 1341)رامی، 

 غزل مسلسل .5-2-2
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 نیبه این صورت است که معو شود نوع دیگر مسلسل در ابیات غزل دیده می

 ،های این نوع مسلسلموقوف به یکدیگر است. نمونه ،های غزل از مطلع تا مقطعمصرع

پ؛ 73: 2405آرزو،  :کن)خورد ها به چشم میدر شواهد شعری شاعران در تذکرهبیشتر 

ها در باب غزل مسلسل مشاهده آنچه در متون و تذکره. (137و136: 1389سرخوش، 

المعانی است. شایان ذکر ابیات یا همان موقوف شد، اغلب تسلسل و پیوستگی در معانی

های زوج عنوان بارزترین ویژگی مسلسل در این نوع و در پایان مصرعاست که تکرار به

 ترین نوع مسلسل است. شود. این نوع، آهنگینو در جایگاه ردیف شعری مشاهده می

 خوار از آن است که تونرگس مست تو خون
 

یا  ّاق بریزی و ع ـــ که توخون عش  ن اســــت 
 

ـــیم ـــنگــدل س ــا نکنیس  بری میــل و محــاب
 

ـــت که تو   مردم دیده به خون غرقه از آن اس
 

ــــد جــان و دل مردم کنی از عین خطــا  قص
 

ـــت که تو   رنجش امروز مرا با تو به جان اس
 

ـــت و حلالش دانی باده ـــی که حرام اس  نوش
 

 تیغ حکم تو در این عصــر روان اســت که تو 
 

ــان  ــادشــــاه هــمــه خــوب ــی امــروزپ  جــهــان
 

 یک به یک تابع حکم تو از آن اســت که تو 
 

ــاخته ــرف بندۀ خود س ــروان را چو ش  ایخس
 

یهپدرت موی  نان مو که توک  نان اســــت   کح
 

ـــینی گفتم ـــوداش نش به کی در غم و س  تا 
 

ـــرت کافر و بی  ـــت که توپس  رحم چنان اس
 

 (164: 1341)رامی، 

 نیز این غزل امیرخسرو:

 گوی که جانان چون است؟ ای صبا باز به من
 

ـــت؟   آن گل تازه و آن غنچة خندان چون اس
 

 خوردنخورد آن ظالم و در م یبا که م ی می
 

 آن رخ پرخوی و آن زلف پریشان چون است؟ 
 

ست ست ا شد م شیار نبا شم بدخوش که ه  چ
 

ـــم م ی  ـــت؟چش  گونش که دیوانه کند آن چون اس
 

 اندروی و زلف بت عیّار که آن هر دو خوش
 

نة من پهلوی ایشــــان چون اســــت؟   دل دیوا
 

 روزها شــد که دلم رفت و در آن زلف بماند
 

ـــت؟ ... یا رب آن یوســـف گم  ـــته به زندان چون اس  گش
 

 (141-138: 2، ج1363)شبلی نعمانی، 

 قصیدة مسلسل .5-2-3
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در حقیقیت، نوعی ترین نوع مسلسل است که ترین و بدیعهنری ،این نوع از مسلسل

« تقسیم مجرّد»های بلاغی کهن، به اصطلاح یدۀ تقسیم است؛ به همین سبب، در کتابقص

های بلاغی معاصر، تنها تحت عنوان خوریم؛ اصطلاحی که در کتاببرمی« تقسیم تنها»یا 

. تقسیم 1شده است؛ بنابراین، شاهد دو نوع تقسیم در قصایدیم: از آن نام برده « تقسیم»

 بند. سیم مسلسل یا سلسله. تق2مجرّد یا تنها؛ 

 ردّنوعی ل شامل تقسیم و در درجه دوم شامل تکرار و در درجة اوّقصیدۀ مسلسل 

های مزینّ به آرایة تقسیم سرودن قصیدهشایان ذکر است که است.  عجزال علی صدرال

ت و قصاید مورد نظر از ابتدا تا انتها، مزینّ به صنع شاعران زبان فارسی بوده خاصّمجرّد، 

از ابداعات  ،مسلسل های آراسته به صنعت تقسیمقصیدهسرودن تقسیم بوده است. نیز 

های بوده که در آن علاوه بر رعایت صنعت تقسیم، تکرار واژهزبان شاعران فارسی

فرد بیت بعدی و آن هم از ابتدا تا انتهای قصیده مشاهده  های زوج در مصرعمصرع

ترین نوع مسلسل به شمار ترین و اصیلمسلسل، هنری شود؛ به همین سبب، این نوعمی

 آید. می

 گلاب و گوهر و شـــکر ز نظم مادح اوســـت
 

ـــیم  خـاطرو دوم  بریـدیکی    رمظهو س
 

ید جان زایر اوســــتب مظهرو  خاطرو  بر  ه 
 

ـــیم  بربرو دوم  طرازیکی   ـــتو س ـــش  رش
 

 طراز و بربر و ششتر، به ضمن بخشش اوست
 

  ... مضمرو سیم  مدرجو دوم  نهان یکی 
 

 (117: 1337 الجاجرمی، )بدر

 گیری. نتیجه6
ویژه در قصاید های اوّلیة شعر فارسی، بههای بدیعی است که در دورهتسلسل از آرایه

طور کلّی، دو نوع مسلسل در منابع به چشم شود. این آرایه دامنة وسیعی دارد. بهدیده می

ها عانی. تسلسل در الفاظ با تکرار منظمّ واژهخورد: تسلسل در الفاظ و تسلسل در ممی

الصّدر و تکرار شباهت دارد. گیرد که با صنایع دیگری نظیر ردّ العجز علی صورت می

نکتة حائز اهمیّت در باب تسلسل الفاظ آن است که تکرار الفاظ بر اساس قاعدۀ 
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تسلسل در  شود.گیرد و نظم مورد نظر در سرتاسر شعر رعایت میمشخصّی صورت می

خورد و اغلب نوعی تقسیم است که به آن، الفاظ، بیشتر در قالب قصیده به چشم می

ای است که علاوه بر کاربرد صنعت شود. قصیدۀ مسلسل قصیدهقصیدۀ مسلسل گفته می

کاررفته در صنعت تقسیم نیز در آن تقسیم از ابتدا تا انتهای قصیده، تکرار منظمّ الفاظ به

خورد و اغلب همراه بیشتر در رباعی و غزل به چشم می . تسلسل معانیشودمشاهده می

پوشانی المعانی همبا صنعت سؤال و جواب یا مناظره است و از برخی جهات با موقوف

 دارد.

 هانوشتپی
که متن « بندهای مســلســل در شــعر معاصــر فارســی»عنوان  باتوان به مقالة نورانی وصــال در این زمینه می. 1

ل صوری و اشاره کرد. وی در این مقاله ضمن بیان تحوّ ،انی وی در چهارمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی استسخنر

فی بندهای مسلسل عرا بهار و تقی رفعت در این زمینه، به معرّالشّ معنوی در شعر دوران مشروطه و بیان آرای ملک

داند که تقلیدی از های تازه میفتن قالبپردازد. وی بندهای مســلســل را نخســتین کوشــش برای یاو انواع آن می

از روی  ،ی شـعر را از قید قافیه رها سـازد. اسـتقبال شـاعران به این نوعرفته تا حدّر میاشـعار فرنگی بوده و تصـوّ

خود را در  «زمســتان»توان نام برد که منظومة میرزا جعفرخان خامنه را می ،تفنّن بوده و از نخســتین پیشــگامان آن

ــرود و ملک این قالب ــّ س ــت این قطعه نمونهالش ــفی در ادبیات جدیده. عرا ذیل آن نوش ــعر وص ــت برای ش ای اس

به سرودن بندهای مسلسل روی آورد. البته این قالب هرگز شاعر را  ،«کبوتران من»عرا با سرودن منظومة الشّ ملک

تا کنون کمتر شاعران  1340از سال  ،دلیل به همین؛ دای در تنگنای دو قافیه قرار داز قید قافیه رهایی نبخشید و حتّ

پردازد که شامل ده نوع است و ملاک به برشمردن انواع بندهای مسلسل می، اند. در ادامهبه این قالب روی آورده

ــیم ــرع ،بندیدر تقس ــرعقافیهها و همتعداد مص ــتهای مختلف بند بودن مص ل آن بندهای نوع اوّ ،. برای نمونهاس

 قافیه است:قافیه و مصراع دوم نیز با مصراع چهارم همل و سوم هممصراع اوّ ،که در آن چهارمصراعی است

 شنگرف بدن کافورگون پاها چو دلخواه/بیایید ای کبوترهای 

 برف به گرد من فرود آیید چون /ناگاه ید از فراز بام وبپرّ

 خاورفشاند پر ز روی برج  /طلایی سحرگاهان که این مرغ

 .(74-62: 1352نورانی وصال ، :کن) در کشیده سر ز پشت شیشة /خودنماییصد ببینمتان به ق

 ، این ابیات به این صورت ضبط شده است:المناوادفعشناسی نظیر های امام. در کتاب2

 هاشمآدم و خیر قریش بنیقریش خیار بنی

 هاشم کلّها رسول ای الی العالمو خیر بنی

 (.131: 1421القاسم )الکرکی موسوی، یّ أبیمن بعده علی وص و خیر البرّ

( 67)ص لبلاغهاترجمانل این قصیده اشاره کرده این بیت و بیت بعد آن در ذیل دو بیت اوّ  ،ح دیوانمصحّ  .3

 ابیات قصیده: .(267: 1363آمده است )عنصری، « تقسیم وحده»شاهد صنعت 
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ــــیــمــیــن زنــخــدان ــــت آن س ــدان گ ــردی اس  ب
 

ـــدان خـــ  ـــب ـــی ـــن م ـــی ـــف ـــاندگـــی زل  جـــان
 

ــــتیــیــکــی گــو  ی کــه از کــافــور گــویــی اس
 

ــــگ چوگــانیگو ییک  ــــت از مش  ی کــه هس
 

ـــکین و آن لــب ــــت آن خط مش  چــه چیز اس
 

ـــحـــان  ـــوی ری ـــگ راح و ب ـــه دارد رن  ک
 

ــه اســــت ــدوده لال ــد مشــــک ان ــن ــان ــکــی م  ی
 

  ...  یــکــی مــانــنــد زهــرآلــوده پــیــکــان 
 

 (271-267: 1363)عنصری، 

از « میان فرق جان خویشتن/ جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تنهاده بر نای ». این قصیده با مطلع 4

 (.72-70 :1338منوچهری است )منوچهری دامغانی، 

، صنعت التکریر دو نوع دانسته شده. نوع اولّ آن است که هریک از دو لفظ مکررّ الافکاربدایع . در کتاب5

یک معنی باشد. مؤلّف برای نوع دوم، هفت گونه برشمرده با هم جناس داشته باشد و نوع دوم آنکه هر دو لفظ به 

که گونة دوم آن تکریر مثنّی است و عبارت است از آنکه لفظ مکرّر بیت اوّل در بیت دوم سه بار آورده شود 

های (. شایان ذکر است که پیامد واژگان مشابه، تأثیر و برجستگی بوده و یکی از شیوه93: 1369)رک: واعظ، 

 (.315: 1401قایی است )در این باره رک: مشهدی و مهرسرشتان، بدیع موسی

باران  یک قصیدۀ مصنوع او را به مطلع»ذیل عسجدی آمده:  ،تاریخ ادبیات در ایرانل کتاب . در جلد اوّ 6

که بعضی از ابیات آن در کتب پراکنده است،  بارقطره قطره همی بارم ابروار/ هر روز خیره خیره از این چشم سیل

-148)ص السحرحدایقی در حواشی کتاب تمامی از یک جحنگ خطّ به، استاد فقید دانشگاه ،اس اقبالرحوم عبّم

قصیده را ذیل شواهد شعری عسجدی آورده است  ،ف در ادامهلّؤم .(578: 1، ج1369)صفا، « ( آورده است150

به این  دیوان عسجدی( و در 580و579همان،  :کن) کمی متفاوت است ،دیده شد دیوان عسجدیکه با آنچه در 

ح دیوان ذیل این قصیده مصحّ .(25: 1334)عسجدی، « ای شیوا در صنعت تکریرچکامه» صورت معرفی شده است:

عنوان به ،المعجم فی معاییر اشعار العجمقسمتی از این قصیده در کتب بدیع، امثال »: کردهو در قسمت پاورقی قید 

 .(28-25 :)همان، «ها نیز آمدهر تذکرهمثال صنعت تکریر نقل شده و د

طوری جای ابیات بهره برده است؛ به. در این نوع مسلسل، شاعر از تکرار یک صورت زبانی کامل در جای7

که انواع اسم، فعل و حرف در آغاز، میان و پایان ابیات به کار گرفته شده که بسامد فعل در جایگاه قافیه، از 

 (.266: 1402نوری، بیگی و نیکخواه است )در این باره، نک: علی فراوانی بیشتری برخوردار

 منابع
 مارۀرضا رامپور، ش ةخطی کتابخان ة، نسخسیفانّلامجمع ،(1178خان )ین علیالدّآرزو، سراج -

2405. 

 ، تهران: فروغی.1، تصحیح حسین آهی، چنجفی ةدرّ ،(1355قلی میرزا )سردار، نجف آقا -

 ، تهران: میراث مکتوب.نقد و بررسى آثار و شرح احوال جامى ،(1378لاخان )زاده، اعافصح -
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، تصحیح یوسف الصمیلی، فی المعانی و البیان و البدیع جواهرالبلاغه( 1999حمد )االهاشمی،  -

 بیروت: مکتبة العصریة.

 .137 ۀ، شمارن، نسخة کتابخانة مرکزی دانشگاه تهراعرادستورالشّ( 1048د )امانی مازندرانی، محمّ -

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.2، چفارسی یدانشنامة ادب( 1381انوشه، حسن ) -

میراث  ، تهران:1چ، 3ج، العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات(، 1389) ینالدّاوحدى بلیانى، تقى -

 .مکتوب

تصحیح میرصالح طبیبی، ، الاشعارالاحرار فی دقایقمونس ،(1337بن بدر ) جاجرمی، محمّ بدر -

 حاد.تهران: اتّ

 (،)علم بدیع و صنایع شعری در زبان پارسی دری عرالشّدقایق ،(1341د )الحلاوی، علی بن محمّ تاج -

 دکاظم امام، تهران: دانشگاه.تصحیح سیدمحمّ

 ، شیراز: کانون تربیت.فنون شاعری ،(1341ثامنی، جعفر ) -

 لاعات.، تهران: اطّ 1، چ2و1، جدبیا -بلاغی فرهنگ ،(1368رادفر، ابوالقاسم ) -

 ، تهران: اساطیر.2، تصحیح احمد آتش، چالبلاغهترجمان( 1362بن عمر ) درادویانی، محمّ -

)علم بدیع و صنایع شعری در زبان پارسی  الحدائقحقایق ،(1341ین حسن )الدّرامی تبریزی، شرف -

 دکاظم امام، تهران: دانشگاه.دری(، تصحیح محمّ

 ، مشهد: دانشگاه.البلاغه(روش گفتار )علم ،(1346)جعفر( ) ینالدّزاهدی، زین -

 ، تصحیح علیرضا قزوه، تهران: مجلس.عراالشّکلمات ،(1389افضل ) دسرخوش، محمّ -

دتقی فخر داعی محمّ ة، ترجم(2و 1العجم یا تاریخ ادبیات ایران ) شعر ،(1363شبلی نعمانی ) -

 نیای کتاب.، تهران: د2گیلانی، چ

 ، تهران: آگاه.13، چموسیقی شعر ،(1391درضا )کدکنی، محمّ شفیعی -

جلیل  ةم، تصحیح حسین جعفری با مقدّالبدایعابدع ،(1377دحسین )العلما گرکانی، محمّشمس -

 ، تبریز: احرار.1تجلیل، چ

 ویرایش دوم، تهران: میترا. ،3، چنگاهی تازه به بدیع ،(1386شمیسا، سیروس ) -

 ،1چ بهروز صفرزاده، و ، تصحیح حمید حسنیالخیالتذکرة مرآت، (1377شیرعلی خان لودی ) -

 تهران: روزنه.

 ، تهران: فردوس. 10، چ1، جتاریخ ادبیات در ایران ،(1369ای )صفا، ذبیح -

 سعید ةم، تصحیح شهاب طاهری با مقدّدیوان ،(1334عسجدی مروزی، ابونظر عبدالعزیز بن منصور ) -

 ، تهران: طهوری.1نفیسی، چ
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بررسی توازن آوایی و واژگانی در (، 1402البنین نیکخواه نوری )بیگی، وحید و امّعلی -

 .248-243، صص 31، فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، شمارۀ های انوریغزل

 .، تهران: علمی13، تصحیح غلامحسین یوسفی، چنامهسوقاب( 1383، کیکاووس )یعنصرالمعال -

 ، تهران: سنایی.2د دبیرسیاقی، چ، تصحیح محمّدیوان ،(1363عنصری بلخی ) -

 ، تصحیح علی عبدالرّسولی، تهران: مجلس.دیوان(، 1311فرخّی سیستانی ) -

، هاالبدایع و آغاز و انجام آنالعلما در ابدعاستدراکات شمس ،(1387قاسمی، مرتضی ) -

 .140-109 ، صص30شمارۀ  ،نامة انجمن

، 1ق(، چ ه 1200 -900)نقد ادبی در سبک هندی  نقد خیال ،(1379فتوحی رودمعجنی، محمود ) -

 تهران: روزگار.

، تحقیق عن التفضیل و المساوا دفع المناواق(، 1421السیّدحسین ) ،الکرکی الموسوی -

 .السیّدمهدی الرجایی، قم: 

قم:  ،1ج بیگ باباپور،، تصحیح یوسفالافکارنتایج ةتذکر ،(1387ای )د قدرتگوپاموی، محمّ -

 مجمع ذخایر اسلامی.

 (سازی ادبی جفت واژگان )مشابهبرجسته(، 1401مشهدی، محمّدامیر و پروانه مهرسرشتان ) -

 .318-295، صص 30، فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، شمارۀ در خسرو و شیرین نظامی

 الموسوعات. ، بیروت: دارالعررهاو تطوّ مصطلاحات ال معجم ،م(2006مطلوب، احمد ) -

 زواّر. :، تهران2د دبیرسیاقی، چ، تصحیح محمّدیوان ،(1338منوچهری دامغانی ) -

 تهران. ، تهران: دانشگاه2، چپانزده گفتار(، 1346مینوی، مجتبی ) -

ن کنگرۀ تحقیقات ایرانی، ، چهارمیبندهای مسلسل در شعر معاصر فارسی ،(1352نورانی وصال ) -

 . 74-62یازدهم تا شانزدهم شهریور، صص ،شیراز

 .، تهران: مرکز1ازی، چین کزّالدّ، تصحیح میرجلالالافکاربدایع ،(1369واعظ کاشفی سبزواری ) -

اس اقبال ، تصحیح عبّعرالشّ ی دقایقفحر السّ حدایق ،(1362د )ین محمّوطواط، رشیدالدّ -

 کتابخانة سنایی.و  کتابخانة طهوری آشتیانی، تهران:

 دی.، شیراز: محمّالبلاغهمدارج ،(1331خان )هدایت، رضاقلی -

 

 


